
  

  

  

  

  

  ل قرن نهمدر شعر شاعران پارسی گوی تا اواي م سبکيل و بررسی مفاهيتحل

  

  
  ∗∗ دكتر احمد رضايي ∗محمود بشيريدكتر                                                                      

  

  دهيچك
در  بررســي كنــيم؛ بــي،ديوانهــاي شــاعران زبــان فارســي را از نظــر توجــه بــه مفــاهيم و اصــطلاحات اد اگــر
جالـب   يابيم آنـان در خـلال  اشعارشـان دربـارة بسـياري از اصـطلاحات و مفـاهيم ادبـي  نظـر داده انـد؛           مي

امـا   صـاحبنظران ادبـي يكـي اسـت يـا بـه آن بسـيار نزديـك اسـت؛          يا بـا نظـر منتقـدان و    اينكه ديدگاه آنان،
هسـت كـه مسـائل ادبـي تنهـا از منظـر ناقـدان         وبـر ايـن بـوده    ش متأسفانه كمتر بدان توجه شده و گويـا رو 
يكــي از راههــاي درســت درك   ،رســد در حــالي كــه بــه نظــر مــي .نگريســته شــود نــه از ديــدگاه خالقــان آن

مؤلفـان   بررسـي و تحليـل آنهـا از ديـد شـاعران و نويسـندگان بـه عنـوان خالقـان و          مفاهيم و مسـائل ادبـي،  
ــي، ــار ادب ــار شــاعران پارســي  پــژوهش حاضــر مفــاهيم و اصــط . اســت آث ــا ســبك را در آث لاحات مــرتبط ب

درايــن تحقيــق  ضــمن تبيــين  تــا اوايــل قــرن نهــم بررســي كــرده اســت؛ -تقريبــاً بــه صــورت كامــل -زبــان
ايـن اصـطلاحات،    تحليـل كـرده ايـم؛    بـر ايـن مفهـوم  اسـت،     اصطلاحاتي را كـه نـاظر   اهميت مفهوم سبك،

 طــرز،: عبارتنــد از بازمانــده از صــايغ هــروي اســت، در اشــعار ،طــرزتــوان گفــت قــديمترين آنهــا  كــه مــي
نكتــة درخــور تأمــل اينكــه خــود اصــطلاح ســبك در ايــن دوران رايــج  .طــور، شــيوه و راه نمــط، طريــق،

ابتـدا از شـاعران پيشـين كـه بـه نظـر سبكشـان در         شاعران هنگـام كـاربرد اصـطلاحات مـذكور،     نبوده است،
در  خـويش را برتـر از آنـان دانسـته انـد؛      )ريـق و شـيوه  ط طـرز، ( خور تقليد اسـت يـاد كـرده سـپس سـبك     

ــه صــفاتي ماننــد   ــا ب ــان ويژگيهــاي ســبك خــود تنه ــب، :بي ــب، غري ــا نمــوده و   عجي ــادر و نظــاير آن اكتف ن
گـاهي  نيـز بررسـي سـبك      انـد؛  يـاد نكـرده   مختصة ديگري كه به صـورت عينـي نمـودار سـبك آنـان باشـد،      

  توان در اين حيطه از خاقاني و سعدي ياد كرد ميناظر بر محتوا و درونماية آثار است كه 
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  يديكلهاي  هواژ

  .شعر فارسي تا قرن نهم طور، نمط، راه، شيوه، طريق، طرز، مفاهيم سبك،
  مقدمه 

تأمل در  .بررسي اين مفاهيم در آثار شاعران و نويسندگان است جمله راههاي درك درست اصطلاحات ادبي، از
آفرينندگان آثار كمتر توجه شده يا بهتر است بگوييم به  ةاين عرصه به انديش در ،دهد هاي ادبي نشان مي نظريه

گويا منشأ چنين تفكري ناتوان شمردن شاعران و خالقان آثار ادبي از درك نظريه هاي  .اند ديدگاههاي آنان اصلا نپرداخته
هاي گوناگون نظريات ادبي به  ان در زمينهتو در حالي كه با تحليل و بررسي آثار آفرينندگان ادبي مي1.ادبي بوده است

اي را در اين   اي انديشه اند يا اينكه شاعران به گونه آرائي دست يافت كه شايد منتقدان و نظريه پردازان بدان نپرداخته
 تحليل زواياي مختلف آثار ادبي مبين اين ،توان گفت مي .اند كه نظير ديدگاه صاحبنظران اين عرصه است عرضه كرده

اگرچه بايد  اند؛ توان يافت كه خالقان آثار بدان توجه نكرده عرصة نظريه ادبي مي يا مفهومي در اي است كه كمتر نكته
  .ف اثر در اين زمينه بسيار متفاوت استلّؤپذيرفت  زبان نظريه پرداز و م

شايد  مفهوم سبك است؛ اند، يكي از مفاهيمي كه حتّي محققان و پژوهشگران ادبيات فارسي كمتر بدان پرداخته    
پندارند  وارداتي دانستن آن است يا اينكه سبك و سبك شناسي را از جمله علوم نو مي توجهي به چنين دانشي، بي اساس

امروزين است و پژوهشگران  بايد پذيرفت چارچوب دانش سبك شناسي، اند؛ ريزي كرده كه پاية نظري آن را ديگران پي
اما اين سخن بدين معني نيست كه پيشينيان ما در اين زمينه خالي الذهن بوده و  اند، خيل بودهما در اين عرصه كمتر د

بلكه بر عكس بايد اذعان نمود نه تنها صاحب نظران ادبي ايراني به مسائل سبك  ؛اند هيچ دركي از اين مفاهيم نداشته
به روزگار  اند و ديدگاههاي آنان، سبك سخنها گفته بلكه شاعران پارسي گوي نيز از ديرباز دربارة مفهوم اند، پرداخته

ديگران يا شاعران  بلكه از قرون اولية شعر فارسي بدين مفهوم پرداخته و دربارة سبك خويش، ،گردد متأخر باز نمي
در در خلال اشعار بررسي شده  شده به دقـّت نكته يابيهاي امروزين نيست؛ هرچند آراء ياد .اند نظر داده صاحب سبك،

هايي  اي شكل مدون همان انديشه شويم كه بسياري از مباحث سبك شناسي به گونه هايي روبه رو مي با نكته اين زمينه،
ق امروزين چنين افكاري را به صوت ساختارمند و نظامدار شك نيست كه محقّ يم؛ا است كه در چنين آثاري با آن مواجه

شود اين سخن بدين  البته باز هم براي دوري از خلط مبحث تأكيد مي .ت علمي اين روزگار عرضه كرده استو با دقّ
بلكه توجه به اين مسأله است كه نبايد با  ؛معني نيست كه بخواهيم اثبات كنيم همه چيز در آثار گذشتگان آمده است

  .ديدي افراطي و انكاري پيشينيان را دربارة تمام مطالب و مباحث خالي الذهن و ناآگاه بدانيم
پژوهش حاضر مفهوم سبك را در ديوانهاي شعري بيشتر شاعران فارسي گوي از نخستين روزگار شعر تا اوايل قرن     

شايد  استخراج نموده است، ؛اند اي به مفاهيم سبك مرتبط بوده تمام ابياتي را كه به گونه نهم هجري جستجو كرده و
ان يا آثار و ياد نكردن از شاعري دالّ براين نيست كه ديو بتوان گفت كمتر ديواني بوده كه در اين حوزه بررسي نشده

سبك  به هر صورتي كه با ،ايم مفهوم سبك را بلكه بسياري از آثار را بررسي كرده و نتوانسته منظوم وي مغفول مانده؛
ها را در آثار و موضوعات مرتبط با آن راه ،شيوه ،طريق ،طرزدر اين پژوهش مفاهيم سبك مانند  .بيابيم ارتباط داشته،

  .ايم شاعران پارسي گوي بررسي و تحليل كرده
  



  ٣٩/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
  پيشينة پژوهش

توان مدعي شد مقالة  مي دربارة موضوع حاضر پژوهشي انجام نگرفته است و جو شد، تا آنجا كه در اين زمينه جست و
  .  عرصه محسوب شود تواند نخستين گام در اين مي يعني پرداختن به مباحث سبك از ديد خالقان آثار منظوم، حاضر،

  مفاهيم سبك در اشعار شاعران پارسي گوي
از چند اصطلاح استفاده  سبكآنان براي اشاره به مفهوم  ،دهد وانهاي شاعران فارسي گوي نشان ميبررسي اشعار و دي

  :پردازيم تحليل آنها مي اند كه در اينجا به بررسي و كرده مي
  طرز

بوده  طرزواژة  ترين اصطلاح براي اشاره به سبك، رسد كهن به نظر مي فارسي، با جستجو و تفحص در آثار منظوم زبان
در اصطلاح بلغا مقصدي را گويند از مقاصد نظم كه به « :در كشاف اصطلاحات الفنون در تعريف طرز آمده است .است

شود  نكه ملاحظه ميچنا )ذيل طرز كشاف،( »گردانيده باشند و اين را طريق نيز گويند صفتي از اوصاف نظم مخصوص
بتوان  ويژگي خاصي از طرز ارائه نكرده است كه با توجه بدان، در اين تعريف ضمن اينكه طرز را مختص نظم دانسته،

نكتة در خور توجهي كه صاحب كشاف در ادامة اين مبحث بدان اشاره كرده است تقسيم  به شناختي از طرز نائل شد؛
مشكل و مشتمل  و آن طرز حكيم سنايي است، حكيمانهاول  :لة طرزها نُه طرز باشندجم« :بندي طرزها به نُه گروه است

تعريف آن غلو در  آن طرز خاقاني است و و ،طبعانهدوم  .و تشبيه و امثال و معرفت سلوك و متعلقات آن بر مواعظ
مشتمل بر  وري است؛آن طرز ان ، وفاضلانهسوم  .تشبيهات بديع و تحميلات لطيف و تصويرات غريب :مشكلات نظم

و آن طرز ظهير فاريابي است و عبارت است از  ،مترسلانهچهارم  .الفاظ معتبر به استغراق و بلاغت و ابداع علوي
تعريف آن ملايمت و  و آن طرز عبدالواسع جبلي است و ،محققانهپنجم  .تصرفات در ايهام ذوالمعنيين و تشبيهات نو

مشتمل بر بيان قصص و  و آن طرز فردوسي و نظامي است، نديمانهششم  .هاتجزالت است در ايراد مطابقات و مشاب
ن حاوي و آن طرز سعدي است و آ عاشقانههفتم  .حكايات و تواريخ و فصاحت معاني بديع و تشبيهات عجيب

و آن طرز حضرت امير خسرو دهلوي است و آن جامع جميع لطائف نظم و  خسروانههشتم  .ملايمت و ذوق است
و آن كلامي است مشتمل بر الفاظي كه آنها را در استعمال مهجور  باحفصانهنهم  .تمام كمالات سخن استمحتوي 

لانه خوانند و اگر ناگوار اگر گوارا بود مترس اند اگر زبان پختة فارسي را از الفاظ عربي چاشني دهند، و گفتهاند  داشته
 باشد؛ توجه به سبك شخصي مي تقسيم بندي در خور تأمل است، آنچه در اين )ذيل طرز همان،( »باحفصانه خوانند آيد،

به عنوان شاخصة سبكي پذيرفته شده كه در آثار شاعران مورد بحث نيز به اين موضوع  از سوي ديگر، آثار برخي افراد
اساس  ةًمدع چند در اين تقسيم بندي به زبان يا سطوح بيرون آن توجه كرده، نكتة ديگر اينكه هر توجه گرديده است؛

 دهد، اساس مبحث سبك شناسي را تشكيل ميبه عبارت ديگر به زبان كه  بندي طرزها بر مبناي محتواي آنهاست؛ طبقه
به  اي به طرز امير خسرو دهلوي دارد، آيد وي توجه ويژه از فحواي كلام صاحب كشاف بر مي توجه نشده است؛

رسد اين امر به خاطر هموطن بودن امير  سرآمد نيستند، به نظر مي برابر او آنچنان اي كه گويا ديگر شاعران در گونه
هاي شاعران ديگر از اين افراد بعنوان شاعران صاحب  ديگر معيار تقسيم بندي وي، گفته از سوي .خسرو با تهانوي است

هروي از  صايغ گويا در متون منظوم، نخستين اصطلاحي است كه به سبك اشارت دارد و مع الوصف طرز، .طرز است



   1391 زمستانو پاييز ) 7پياپي( ،2فنون ادبي، سال چهارم، شماره  /  ۴۰

 
اي كه به سبك يكي از قصائد  وي در قصيده شاعران قرن پنجم اولين كسي است كه اين اصطلاح را به كار برده است؛

نمايد اين شعر را به سبك قطران سروده  اذعان مي ضمن تضمين مصراعي از قصيدة مذكور، سروده، 2قطران تبريزي
  :است

 دبر آن طرز آمد اين شعرم كه استاد سخن گوي
 

 الا يا پردة تاري به پيش چشمة روشن 
 )529:1370مدبري،(                                 

  شاعران صاحب طرز
 اند، دهد، مهمترين موضوعي كه شاعران پارسي گوي در مبحث طرز بدان توجه كرده بررسي شعر منظوم فارسي نشان مي

به ديگر سخن شاعران در نتيجة  اند با طرز آنان برابري كنند؛ قصد داشته ةًعمد بوده است و )سبك( شاعران صاحب طرز
يافتند كه آثار و اشعارشان را با ديگران متمايز  آنان مي اي را در شعر مختصه مؤانست با آثار برخي گويندگان ديگر،

شناسي تكويني و  لف در نتيجة مؤانست با اثر يا آثار وي، در مكتب سبكؤيعني پي بردن به سبك م اين امر، نمود، مي
در نتيجه شاعران تلاش  ).120:1373شميسا،( در دورة جديد نيز اهميت فراواني داشته است آراء اسپيتزر و پيروان وي،

يا اينكه برخي شاعران به  .و مرتبة آنان دست يابند ةكردند با پي بردن به رموز برجستة شاعران صاحب سبك، به پاي مي
توان گفت نامورترين  مي .انگيخته است مي ند و اين امر ديگران را به تحدي با آنان  برا صاحب طرز بودن مشهور بوده

 عنصري بوده است؛ اشارت رفته، وي بسيار شاعري كه به داشتن طرز خاص در ميان شاعران معروف بوده و به طرز
شناخت و ارزيابي سبك به شمار  معيارهاي ها و گويا عنصري از شاخصه اند، سرايندگان زيادي از طرز عنصري ياد كرده

  :  پيشه كني كند كه ضرورتي نيست تا طرز فرخي و عنصري را انوري  به خويشتن خطاب مي .فته استر  مي
 

 عشق گفت اي انوري داني چه منيوش اين سـخن 
 

  
 شاعري سـودا مپـز رو سـاحري كـن سـاحري     

 
 

 ليكن ار انصـاف خـواهي هـيچ حاجـت نيسـتت     
 

  
ــوئي   ــي گ ــق فرخ ــا طري ــري  ت ــرز عنص  و ط

 
  )460:1372انوري،(   

كس شاعري  شده و هر به عنوان معيار سبك، تقليد مي دهد كه حتي تا روزگار وي طرز عنصري، سخن انوري نشان مي
  .  نموده است به ناگزير از طرز عنصري پيروي مي كرده، را پيشة خويش مي

مسعود سعد كه سخني چون  از ديد خاقاني، كند، اشاره ميكه مكرراً به طرز عنصري خاقاني از جمله شاعراني است     
  :چند دشمن عنصري است هر از طرز عنصري پيروي كرده، گنج روان دارد،

 
 مســعود ســعد نــه ســوي تــو شاعريســت فحــل

 

  
 كاندر سخنش گنج روان يافت هـر كـه جسـت   

 
 

ــت   ــم عنصريس ــري رود و خص ــرز عنص ــر ط  ب
 

  
 كاندر قصـيده هـاش زنـد طعنـه هـاي چسـت      

 
  )831:1374خاقاني،(                                                                                                                

خويشتن را از وي برتر شمرده و معتقد  )طرز(همانطور كه پيشتر آمد به تحدي با عنصري پرداخته و  علاوه براين،    
اين حوزه نيز طرز من بر وي  كه افاضل سخن آگاهند كه در طرز مدح و غزل شهره بوده در حالي عنصري تنها در ،است

    :رجحان دارد



  ٤١/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
 

ــزل    ــراز غـ ــدح و طـ ــرز مـ ــن طـ ــز ايـ  جـ
 

  
ــري   ــان عنصــ ــع امتحــ ــردي ز طبــ  نكــ

 
 

ــود  ــن نبـ ــون مـ ــه چـ ــل كـ ــند افاضـ  شناسـ
 

  
ــري    ــان عنصـ ــزل درفشـ ــدح و غـ ــه مـ  بـ

 
  )    926همان ،(                                                                                                                        

يا اينكه خاقاني  تواند بود؛ طرز در اينجا به معني نوع ادبي نيز مي شايد بتوان گفت با توجه به ديگر ابيات اين قطعه،    
  .خن رانده استبا توجه به محتوا و درونمايه از طرز مدح و غزل س

وي  به گفتة خاقاني، مسعود سعد است و همانطور كه پيشتر آمد، ،از ديگر شاعراني كه از طرز آنان ياد شده است    
اما پيش از خاقاني، فلكي شرواني از طرز مسعود سعد ياد كرده و طرز خويش را از آن برتر  د طرز عنصري است؛مقلّ

نكه فلكي شرواني و فضلاء و اكابر شعرا او را معتقدند چنا...« بدان اشارت نمودهاي كه دولتشاه هم  نكته شمرده است؛
  :بيت .گويد و ذكر سخن مسعود مي كند در منقبت خود مي

 
 گر اين طرز سخن در شـاعري مسـعود را بـودي   

 

  
 بجان صد آفـرين كـردي روان سـعد سـلمانش    

 
  )47:1382دولتشاه سمرقندي،(                                                                                                    

 مجد همگر در مقايسة طرز اين دو شاعر، و ظهير فاريابي نيز از شاعراني هستند كه از طرز آنان ياد شده است؛ انوري
وي علاوه  ظم ظهير را زر جعفري،همگر شعر انوري را چون در شاهوار دانسته و ن انوري را بر ظهير رجحان داده است،
  :كند نظم ظهير را ياراي همسري و برابري با شعر انوري نيست بر تمايز ميان شعر و نظم، تصريح مي

 
ــهوار    ــون در شـ ــد چـ ــي درآمـ ــعر يكـ  شـ

 

  
ــري   ــون زر جعفـ ــد چـ ــي برآمـ ــم يكـ  نظـ

 
 

ــم     ــنس نظ ــد ز ج ــه برآم ــر اگرچ ــعر ظهي  ش
 

  
ــري    ــد لاف همسـ ــوري نزنـ ــرز انـ ــا طـ  بـ

 
  )652:1375مجدهمگر،(                                                                                                            

هرگاه  ةًمدع از ويژگي خاص طرز آنان خبري نيست و تنها به شاعران صاحب طرز اشاره شده و در تمام موارد ياد شده،
با توجه به  نكتة ديگر اينكه تا قرن هشتم، را از او برتر دانسته است؛ خويشتن شاعري از صاحب طرزي سخن گفته،

آنان  ياد شده و مسعود سعد ظهيرفاريابي، انوري، خاقاني، يعني عنصري، طرز پنج شاعراز  جستجوهاي انجام شده،
ه ديگر شاعران حال آن كه صاحب كشاف از عنصري و مسعود سعد ك اند، عنوان معيارهاي سبكي يا طرزي دانسته را به

در عوض براساس جست و جو و پژوهش  نامي نياورده است؛ اند، مكرراً از آنان به عنوان شاعران صاحب طرز ياد كرده
صاحب طرزهاي نُه گانه  سعدي كه كشاف اصطلاحات الفنون آنان را فردوسي، نظامي، عبدالواسع جبلي، سنايي، از ما،

  .كند ز شيوة فردوسي به تلويح ياد ميچند سعدي ا هر دانسته بود، خبري نيست،
  طرز و طريق غريب و نادر

عجيب  از طرز خويش با صفت غريب و نادر، هاي شاعران علاوه بر اينكه به طرز شاعران مذكور اشاره شده، در سروده
هيچ كس  ر سراينده،اي است كه مسبوق به سابقه نبوده و به نظ شيوه... غريب و منظور از اين طرز نادر، اند؛ و نو ياد كرده
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ياد كرده  نادر و غريبطرز خويش با صفت  از جمله مجد همگر در چند جاي از .مثل آن نياورده و نسروده است

  :است
 

ــوگند     ــدوم رادهدس ــه مخ ــده ك ــد بن ــه دي  ك
 

  
ــت وارون  ــوس وحالـ ــيت معكـ ــي قضـ  زهـ

 
 

ــع   ــوزون طبـ ــدگار مـ ــمير خداونـ ــر ضـ  مگـ
 

  
ــوزون  ــادر و مـ ــرز نـ ــن طـ ــند دارد ايـ  پسـ

 
  )313همان،(                                                                                                                          
 

ــل    ــاري دل گس ــلي ز ي ــده وص ــد وع ــا نوي  ب
 

  
ــتان    ــاهي دلس ــي ز م ــوه و بوس ــد عش ــا امي  ي

 
 

 اينكه اين طـرز غريـب آورده شـد پـاك و بـري     
 

  
 راز و عيـــار اصـــفهان از عبارتهـــاي شـــي 

 
  )347همان،(                                                                                                                         

 اي خويشتن را به گونه اي در مدح اقضي القضاة علي، در قصيده داند، خاقاني علاوه بر اينكه طرز خويش را غريب مي
  :بط شمرده استديگر فاضلان را در مقابل، استاد دانسته، طرز تازي و فارسي، و در عندليب،

 
 بلكه كه گويد فاضلان را بـط شـمردم در سـخن   

 

  
ــافتم   ــدليبش ي ــيدم عن ــاني رس ــه خاق ــون ب  چ

 
 

ــازي و دري  ــرز ت ــدر ط ــتاد اســت ان ــد اس  گوي
 

  
 نظم و نثـرش  ديـدم و مـدح و نسـيبش يـافتم     

 
  )    907:1374خاقاني،(                                                                                                                

  : شوند اي كه همگان از آن بهره مند مي به گونه عجيب است؛ به گفتة خود شاعر، خسرونامة منسوب به عطار، طرز
 

 چـــو خســـرونامه را طـــرزي عجيـــب اســـت
 

  
ــر ــت  زطـ ــيب اسـ ــه را نصـ ــه و مـ  ز او كـ

 
  :اند، سلمان ساوجي طرز خويش را نو دانسته است هدر كنار كساني كه طرز خود را غريب يا نادر خواند

 
 بـــه طـــرز نـــو معـــاني را بيـــان كـــن     

 

  
ــن    ــان كــ ــر زمــ ــن آخــ ــراز دامــ  طــ

 
  )624:1389سلمان ساوجي،(   

 
ــه  ــن نامـ ــدر فـــراق   ز مـ ــت انـ  اي خواسـ

 

  
 راقكــــه آن نامــــه باشــــد سراســــر فــــ

 
 

 بــــر ايــــن طــــرز نظمــــي روان از نــــوي
 

  
ــوي  ــوت مثنـــــ ــاراي در كســـــ  بيـــــ

 
  )561همان،(                                               

  :آن را همچو آتش ذكر كرده داند، لاوه بر اينكه طرز خويش را نو ميسلمان ع
 

 طــرز ســخن چــو آتــش و تيــغ زبــان چــو آب 
 

  
 در طعنـــة مخـــالف تـــو كـــار بســـته بـــاد

 
  

  )342همان،( 



  ٤٣/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
ياري كه خود  داند كه؛ هايي مي آن را داراي نكته ويژگي خاصي را براي طرز غزل خويش بيان نمايد، دون اينكهحافظ ب

در نتيجه غزل حافظ هم  هايي را اختصاصاً به او آموخته است، چنين نكته در اين شيوه شيرين سخن و نادره گفتار است،
  :طرزي نادره دارد

 
 وخــتآنكــه در طــرز غــزل نكتــه بــه حــافظ آم

 

  
ــار مــن اســت  ــادره گفت ــار شــيرين ســخن ن  ي

 
  )89:1373حافظ،(

تواند ويژگي خاصي را نشان بدهد كه بتوان بĤساني  نمي و هر صفتي از اين دست، نادر ،غريب شود، چنانكه ملاحظه مي
 بارة سبكتواند در اين گونه ويژگيها ذوقي و استحساني است و هر كس مي آن را يافت و با ديگر آثار مقايسه كرد؛

علاوه بر اين عمدة چنين مختصاتي ناظر بر درونة كلام يا  .اي برخوردار است عي شود كه از چنين مختصهاثرش مد
تنها در نمونة ياد شده از سلمان ساوجي به ساختار بيروني يا به زبان اثر در مقابل معني توجه شده  محتواي آن است،

شناسي ادبي نويسندگان مختلف است كه در سبك  خاص و يكة آثار ياشايد بتوان گفت اين همان ويژگيهاي  .است
چنين برداشتي از  .اند نموده اي بدان اشارت مي كرده و به گونه گويا برخي شاعران آن را درك مي 3.بدان توجه مي شود

  .طرز، توجه به طرز يا سبك شخصي است
  طريق

هنگام كاربرد اين اصطلاح  .است طريقواژة  شود، عران ديده مياز ديگر اصطلاحاتي كه براي اشاره به سبك در آثار شا 
 سنايي، .اند از آن پيروي نمايند اند و طريق برخي را ستوده يا خواسته نيز شاعران نخست به طريق ديگران اشاره كرده

گويا طريق او  داند كه در شعر عربي و فارسي سرآمد است و تاج الدين ابوالفتح اصفهاني را عنصري و بحتري زمان مي
ساحري  از همين رو طريق وي را توان نظيري براي آن پيدا كرد يا آن را توصيف نمود، آن چنانكه نمي بي نظير است،

  :نامد مي
 

 تاج اصفاهان لسان الـدهر ابـوالفتح آنكـه هسـت    
 

  
 در عجم چون عنصري و در عرب چون بحتـري 

 
 

 آن اديب مشرق و مغرب كه اندر شـرق و غـرب  
 

  
ــرد  ــاحري   ك ــاعري او س ــق ش ــدا در طري  پي

 
 

 شعر او خوان شعر او دان شعر او بـين در جهـان  
 

  
 تـــا بـــداني و ببينـــي شـــاعري و ســـاحري 

 
  )312:1375سنايي، (                                     

ه به طريق ديگر بلكه گاهي اوقات اشار ؛اين ياد كرد از طريق ديگران هميشه براي بزرگداشت يا پيروي از آن نبوده 
چنانكه مسعود سعد  پيوسته از  براي معارضه با آنان و به منظور رجحان طريق خويش بر سبك آنان بوده است؛ شاعران،

اي به  در قصيده رسد دائم در فكر برابري با وي يا رجحان خويش است، كند و به نظر مي ياد مي 4طريق حكيم راشدي
  :مطلع
 

 همـــي گذشـــت بـــه ميـــدان شـــاه كشـــور 
 

  
 قلعـــه ســـتان و صـــفدر عظـــيم شخصـــي،

 
  :كند كه اين قصيده را في البداهه بر طريق راشدي سروده است اذعان مي

 
 بديهــــه گفتــــه ســــت انــــدر كتابخانــــه

  
 بفـــــر دولـــــت شاهنشـــــه مظفـــــر   
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ــد      ــه گوي ــن ك ــردم اي ــا ك ــق  بن ــدان طري  ب
 

  
ــخنور  ــل ســ ــدي آن فاضــ ــيم راشــ  حكــ

 
  ) 213:1384مسعود سعد ،(                                                                                         

  :كند بر معارضة با راشدي تاكيد مي مجدداً علاوه بر تصريح بر بداهه بودن، در قصيدة ديگري،
 

 هــر آن قصــيده كــه گفتــيش راشــدي يــك مــاه
 

  
ــان  ــه هـــم بزمـ ــتم زان بربديهـ ــواب گفـ  جـ

 
 

 ــ  ــها بح ــودي ش ــو ب ــيم ت ــه ب ــر ن ــداياگ  ق خ
 

  
 كـــه راشـــدي را بفكنـــدمي زنـــام و نشـــان

 
  )533همان،(                                                                                                                          

به كاري ديگر دست  نگه دارد، سرايش شعر و مفاخرت بدان، را كند براي اينكه طريق پيشين، ظهير فاريابي هم اذعان مي
  :زند نمي
 

 اگــر بــه دعــوي ديگــر بــرون نمــي آيــم      
 

  
 نگـــاه داشـــته باشـــم طريـــق اولـــي را    

 
 

ــنم  ــاخرت نكـ ــرد مفـ ــعر مجـ ــه شـ ــرا بـ  چـ
 

  
ــي را    ــر و اعش ــد جري ــد آم ــه ب ــاعري چ  زش

 
  )33:1381ظهير فاريابي،(                                                                                                           

  :داند تر از آن مي برتر و برجسته طريق خويش را بسيار خاقاني نيز ضمن ياد از طريق عنصري،
 

 سوگند خـورد عاقلـة فضـل بـه عـدل  وفضـل      
 

  
ــروري    ــل پ ــتري و فض ــدل گس ــز روي ع  ك

 
 

ــي اســت  ــود زاول ــزار چــو محم  خوارزمشــه ه
 

  
 و عنصــريخاقــاني از طريــق ســخن صــد چــ

 
  )921:1374خاقاني،(                                                                                                                

زاغاني  تواند طريق وي را تقليد كند و آنان كه چنين قصدي دارند، خاقاني مدعي است هيچ كس نمي علاوه بر اين،
  :هند از روش كبكان تبعيت نمايندخوا هستد كه مي

 
ــي     ــو م ــق ت ــه طري ــان ك ــا خس ــد خاقاني  رون

 

  
ــت  ــل آرزوسـ ــفت بلبـ ــد و زاغ را صـ  زاغنـ

 
  ) 839همان،(                                                                                                                          

داند كه  مقلدّان خويش را زاغاني مي با تاكيد بر ديدگاه وي، ي با اشاره به اين بيت خاقاني واز قضا ابن يمين فريومد
  :كنند روش كبكان را آرزو مي

 
ــز     ــت نغ ــك دو بي ــن ي ــيح دري ــاني فص  خاق

 

  
 گفتســت بشــنويد كــه او بــس لطيــف گوســت

 
 

ــد  ــو مــي رون ــاني آن كســان كــه طريــق ت  خاق
 

  
ــد وزاغ را روش كبــــك آرزوســــت  زاغنــ

 
 

ــ ــار  گي ــن بشــكل م ــد ت ــه كن ــار چوب ــه م  رم ك
 

  
ــر دوســت  ــره به ــو مه ــوزهر بهردشــمن وك  ك

 



  ٤٥/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
  )342:1363ابن يمين،(                                                                                                             

) طريقه( كند نظم ني را اضمار نموده و اذعان ميبيتي از بوالفرج رو اي مسلوك در ميان شعرا، طريقهمجد همگر به 
  :فزايد مي)شاعران( زيرا نظم وي بر طراوت گفتار هنرمندان ؛بوالفرج شايستة تقليد است

 
ــدگان درت  ــري وبنـــــ ــو وزيـــــ  تـــــ

 

  
ــار  ــد در اقطـــ ــي كننـــ ــلطنت مـــ  ســـ

 
 

ــعرا  ــه شـــ ــر طريقـــ ــنم بـــ  مـــــي كـــ
 

  
 اضــــمار  بيتــــي از شــــعر بــــو الفــــرج

 
 

ــر     ــل هنـ ــزد اهـ ــه نـ ــش بـ ــه نظمـ  زانكـ
 

  
ــار  ــراوت گفتــــــ ــد طــــــ  بفزايــــــ

 
  )257:1375مجدهمگر،(                                                                                                             

  طريق غريب و طريق من
ژگيهاي طريق خود به وي شاعران پس از اشاره به طرز و طريق شاعران پيشين، همانطور كه در بخش طرز اشاره شد،

سخن خويش را غريب  )سبك( اند؛ از جمله خاقاني طريق آن را با صفت غريب وصف كرده ةًاشاره نموده و عمد
  :اي كه ديگران بايد از اين طريق پيروي نمايند و آن را پيشواي خود قرار دهند به گونه دانسته،

 
 هســت طريــق غريــب اينكــه مــن آورده ام    

 

  
 مـــن پيشـــوااهـــل ســـخن را ســـزد گفتـــة 

 
 

 خصم نگـردد بـه زرق هـم سـخن مـن از آنـك      
 

  
ــدنا  ــب از گنـ ــد بوالعجـ ــل نشـ ــدم بلبـ  همـ

 
  )39:1374خاقاني،(                                                                                                                  

 
 هست طريق غريـب نظـم مـن از رسـم و سـان     

 

  
 عار بــديع شــعر مــن از پــود و تــارهســت شــ

 
  )181همان،(                                                                                                                          

 
ــده را  ــه شعريســت بن ــدح توســت ك  ز يمــن م

 

  
 راحــت فــزاي چــون مــي صــافي ورنــج كــاه 

 
 

 ري وليــكدانــم نكــو طريــق ســخن گســت    
 

  
ــاه    ــد نگ ــادت كن ــم حس ــك بچش ــن فل  در م

 
 

ــر     ــن ز فق ــان وم ــر افش ــاطرم گه ــاي خ  دري
 

  
 در آب چشـم خــويش چــو كشــتي كــنم شــناه 

 
  )55:1363ابن يمين،(                                                                                                               

عنوان يادگار روزگاران از آن به  پندارند كه طريق خويش را چنان معظم و بزرگ مي ني مانند عبيد زاكاني،از طرفي شاعرا
  :اند ياد  كرده

 
 آن ابــــر از كجــــا وبنــــان تــــو از كجــــا

 

  
ــاهوار   ــن در ش ــد واي ــره اي دو بخش ــان قط  ك

 
 

 شــاها دريــن ميــان غزلــي درج مــي كــنم     
 

  
ــار      ــت يادگ ــه ز داعي ــن طريق ــد اي ــا باش  ت

 
 

ــل ــار گ ــراف جويب ــر اط ــرد ب ــوه ك ــاز جل  ب
  

ــار    ــو به ــك ن ــن اي رش ــازنين م ــرك ن  اي ت



   1391 زمستانو پاييز ) 7پياپي( ،2فنون ادبي، سال چهارم، شماره  /  ۴۶

  
  )388:1380عبيدزاكاني،(                                                                                                              

  طريق دگر
مقصودشان  توانند غرض و كنند كه مي اينكه آنان مكرراً تأكيد ميشود  نكتة ديگري كه در خلال آثار شاعران ملاحظه مي

بلكه  ؛بر ناتواني در اين عرصه نيست لبه ديگر سخن تغيير ندادن شيوه و طريق دا هاي مختلف عرضه نمايند؛ را به شيوه
 سخنش را تغيير دهد،بدون اينكه  ،گويد مسعود سعد صراحتاً مي نمايد؛ به دلايل مختلف شاعر از چنين امري احتراز مي

  :    آن را به طريقي ديگر عرضه نمايد
                       

ــردانم    ــي نگــ ــر همــ ــخن گــ ــن ســ  مــ
 

  
ــم   ــي رانـــ ــر همـــ ــي دگـــ  وز طريقـــ

 
 )467:1384مسعود سعد،(                                                                                                          

ولي به خاطر فهم مستمع از اين  ؛تواند به طرق گوناگوني بيان كند كند كه مقصود خويش را مي مولوي تصريح مي يا 
  : كند كار خودداري مي

 
 طريــق مــن بگــويم شــرح ايــن از صــد    

 

  
 ليـــك خـــاطر لغـــزد از گفـــت دقيـــق    

 
  )283:1377مولوي،(                                                                                                                

در اينجا چند نكتة اساسي مطرح  از اهم مسائل سبك شناختي است؛ بيان سخني واحد به طرق مختلف، اين مسأله،
اصلي ترين مسأله  نخست اينكه بيان موضوعي واحد به طرق مختلف علاوه بر اينكه موضوع دانش بيان است، :شود مي
 افتراق سبكي دارند از نظر ساختار، رسانند، گفتار كه يك معني را مي) يا چند( زيرا دو مباحث سبك شناختي است؛ در
هنگامي كه بحث  دوم اينكه بيان مضموني واحد به طرق مختلف مبتني بر گزينشهاي متفاوت است؛. )29:1373شميسا،(

شناسي روبه رو هستيم كه استفان اولمن آن را يكي از سه  با يكي ديگر از مسائل مطرح در سبك شود، گزينش مطرح مي
به  داند؛ شارل بالي نيز سبك را حاصل همين عبارات متحد المضمون مي )15همان،( دانسته است عنصر سبك ساز

هنگامي كه شاعري مدعي است كه  .)97:1998فضل، ( عبارتي مضموني واحد به شكلهاي متفاوت با تأثيرات گوناگون
هاي  و ايراد مضموني واحد به شيوهبيانگر توان او در گزينشهاي متنوع  ند مضموني را به طرق گوناگون بيان نمايد،توا مي

  .مختلف است
  شيوه 

توان گفت  مي .واژة شيوه است شود، از اصطلاحات يا واژگان ديگري كه براي اشاره به سبك در اشعار شاعران ديده مي
در مبحث شيوه نيز شاعران به تبع اصطلاحات سابق الذكر  .ات كاربرد بيشتري دارداين واژه نسبت به ساير اصطلاح

  :داند نظير و با نظام مي انوري شيوة خود را بي .اند سخن رانده رجحان شيوة خود، خاص بودن آن و دربارة شيوه ديگران،
 

 دي همين معني مگر بـر لفـظ مـن خـادم برفـت     
 

  
 خـر كـرام  با كريم الدين كه هست انـدر كـرم ف  

 
 

 گفــت مــن دارم يكــي از انتخــاب شــعر او    
 

  
 نسخه اي بس بي نظير و شيوه اي بس بـا نظـام  

 
    )677:1372انوري،(                                                                                                                 



  ٤٧/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
 توان كيفيتي خاص را از آن احراز نمود اي ذوقي است كه نمي واژه ي است،هرچند صفت بي نظير ضمن اينكه خود ستاي

داند كه با آن در غزلسرايي از همگان  اي مي و انوري در چند جاي ديگر نيز شيوة خود را بدين گونه ستوده و آن را شيوه
  : اي كه همه در برتر بودن آن اتفاق نظر دارند گوي سخن را ربوده، يا بهترين شيوه

 
ــت    ــزل اسـ ــيوة غـ ــه شـ ــن چـ ــوري ايـ  انـ

 

  
ــودي   ــق بربــ ــوي نطــ ــدان گــ ــه بــ  كــ

 
  )919همان،(                                                                                                                          

 
 با ايـن همـه چـو بنگـري از شـيوه هـاي شـعر       

 

  
 تاكنـــون باتفّـــاق بهـــين شـــيوة مـــن اســـ

 
  )85همان،(                                                                                                                          

 
ــت    ــتت هس ــر دس ــواع هن ــه ان ــروا در هم  خس

 

  
 خاصــه در شــيوة نظــم خــوش و اشــعار غــرر

 
  )919همان، (                                                                                                                        

توان گفت  اما نظام، كه انوري بدان اشاره نموده تقريباً معادل ساختار و انسجام در ساختار است كه بر اين اساس مي
اش خاص و نو است و به همين  نمايد شيوه خاقاني نيز تأكيد مي .داند انوري ماهيت سبك خود را ساختارمندي آن مي

برد كه خويشتن را در  سپس از ده شيوة شاعري نام مي اي باستاني است رجحان دارد؛ دليل بر شيوة عنصري كه شيوه
شيوة تازة او چنانكه « .نامبردار شده است كه عنصري تنها در يك شيوه يعني مدح، در حالي داند، همة آنها استاد مي

      .)37:1380پورنامداريان،(» تان به لفظ و معني محدود مي شودويد در مقابل رسم باسگ خودش مي
 

ــت    ــت و داش ــازه اس ــاص و ت ــيوة خ ــرا ش  م
 

  
ــري  ــتان عنصـــ ــيوة باســـ ــان شـــ  همـــ

 
 

ــاعري اســـت  ــان حليـــت شـ ــيوه كـ  ز ده شـ
 

  
 بـــه يـــك شـــيوه شـــد داســـتان عنصـــري

 
 

ــد      ــه زه ــظ ون ــه وع ــت و ن ــق گف ــه تحقي  ن
 

  
 عنصــــري كــــه حرفــــي ندانســــت از آن

 
  )926:1374خاقاني،(                                                                                                                

برد يا به عبارتي شعر فارسي را بر اساس محتوا يا انديشة  از ده شيوه نام مي خاقاني بر اساس درونمايه، ،رسد به نظر مي
 يعني مدح، هايي كه وي نام برده؛ اگر هر يك از شيوه لكن همة آنها را ذكر نكرده است، ؛نمايد شيوه تقسيم مي به ده
ياد شده و از ينج شيوة ديگر نامي به  ةدر مجموع از پنج  شيو نظر بگيريم، جداگانه در وعظ و زهد را، تحقيق، غزل،

در حكايتي در باب دوم  به همين معني نظر دارد؛ ،گويد سخن مي گويا سعدي نيز هنگامي كه از شيوه .ميان نيامده است
كند و با چرب زباني از صاحبدل  بدهكاري خود و بي صبري طلبكار شكوه مي فردي گربز، نزد صاحبدلي از بوستان،

فته عابد برآش كند كه وي فردي دغلباز است و اين كار راه درآمد او؛ شخصي عابد را آگاه مي گيرد، چند درمي مي
ام و اگر دروغ گفت آبروي خودم را حفظ  گويد اگر او راست گفت در اين صورت آبرويش را نگه داشته مي ،شود مي

  :       گويد سپس سعدي بر اساس اين حكايت چنين مي نمودم؛
 

ــوش   ــدبير وهـ ــت وتـ ــل ورايسـ ــرت عقـ  گـ
 

  
ــوش     ــه گ ــعدي ب ــد س ــي پن ــزت كن ــه ع  ب

 
   



   1391 زمستانو پاييز ) 7پياپي( ،2فنون ادبي، سال چهارم، شماره  /  ۴۸

 دارد مقـــالشـــيوهكـــه اغلـــب دريـــن 
 

 چشــم وزلــف وبنــا گــوش خــال     نــه در
 

  )82:1372سعدي،(                                                                                                                   
كار شيوه را به معني شعري با مضمون تعليمي به  رسد سعدي در اين جا بر اساس محتوا و درونماية حكايت، به نظر مي
اند شعر حماسي تو نمايد كه نمي چنانكه در باب پنجم بوستان هنگامي كه شخصي سعدي را ملامت مي برده است؛

درست با توجه به درونماية اشعار،  سرايد، سعدي تنها در شيوة زهد و طامات و پند شعر مي ،كند بسرايد و تأكيد مي
پند به معني سبك تعليمي و خشت و كوپال و گرز گران به  ت وبه ديگر سخن، شيوة زهد و طاما را به كار برده؛ شيوه

  :    توان شيوه را در اين جا به معني نوع و گونه نيز لحاظ نمود هر چند مي معني سبك حماسي است؛
 

 شـــبي زيـــت فكـــرت همـــي ســـوختم    
 

  
ــروختم   ــت بيفـــــ ــراغ بلاغـــــ  چـــــ

 
 

ــنيد   ــديثم شـــ ــويي حـــ ــده گـــ  پراكنـــ
 

  
 جـــز احســـنت گفـــتن طريقـــي نديـــد    

 
 

 خبــــث نــــوعي در آن درج كــــرد هــــم از
 

  
ــزد زدرد  ــاد خيـــ ــار فريـــ ــه ناچـــ  كـــ

 
 

 كـــه فكـــرش بليـــغ اســـت و رايـــش بلنـــد
 

  
ــد   ــات وپنـ ــد و طامـ ــيوة زهـ ــن شـ  در ايـ

 
 

ــران   ــرز گـ ــال و گـ ــت و كوپـ ــه در خشـ  نـ
 

  
 كـــه آن شـــيوه خـــتم اســـت بـــر ديگـــران

 
  ) 136:1372سعدي،(                                                                                                                 

چنانكه  ،است نزد شعرا و گويندگان بسيار رايج بوده شايد بتوان گفت سخن از سبك و شيوه بر اساس محتواي شعر، 
نما  شيوة خويش را صوفيانة رندانة پارسا كمال خجندي نيز مانند خاقاني و سعدي با توجه به درونمايه و محتوا،

  :داند مي
 

ــد     ــس زنن ــدت نف ــان ز عقي ــه خادم ــا ك  آنج
 

  
ــا ســر ارادت  واز دوســت خــاك پاســت  از م

 
 

ــو   ــي زتـ ــد كسـ ــال بپرسـ ــيوه كمـ ــر شـ  گـ
 

  
 گــو صــوفي اســت رنــد ولــي پارســا نماســت

 
  )73:1372كمال خجندي،(                                                                                                         

  :تنها به اقتفاي از پيشينيان بسنده اشاره كرده شيوهابن يمين نيز در مبحث  
 

ــاقي     ــت ب ــت دول ــو آرم بدس ــدح ت ــر م  ز ف
 

  
 كــه بــود دولــت حســان زيمــن دولــت احمــد

 
 

ــاحت   ــان فص ــن مهندس ــتر از م ــو بيش ــي ج  ول
 

  
ــيد    ــد مش ــرده ان ــيوه ك ــرين ش ــعر ب ــاي ش  بن

 
 

ــل   ــان فض ــه بزرگ ــود ك ــد  روا ب ــرده نگيرن  خ
 

  
 چواقتداست كه كردم نـه مـذهبي اسـت مجـدد    

 
  )60:1363ابن يمين،(                                                                                                                 



  ٤٩/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
زيرا از ديد وي  وب ننمايد؛خواهد وي را در سلك شعرا محس فخرالدين عراقي در آغاز عشق نامه از مخاطب مي

  :داند ا ماورايي و بخششي از جانب حق ميسپس شيوة خود ر شاعران گروهي گدايان خام هستند،
 

 بنـــــــده را شـــــــاعري نپنـــــــداري  
 

  
ــماري   ــام نشـــ ــدايان خـــ ــن گـــ  زيـــ

 
 

 چــــون در گــــنج دوســــت واكردنــــد   
 

  
 بمــــن ايــــن شــــيوه را عطــــا كردنــــد 

 
 

ــم ــي نوشــــ  روز وشــــــب درد درد مــــ
 

  
ــم اگرچـــــ ـ ــمدر خروشــــ  ه خاموشــــ

 
  )336:1372عراقي،(                                                                                                                 

  راه
ه اينكه نكتة درخور توج به كار رفته است؛ از ديگر اصطلاحاتي است كه در سروده هاي قدما براي اشاره به سبك، راه

چنانكه ناصر خسرو  ويژگيهاي گوينده را تشخيص داد؛ توان، اند كه بر اساس ساختار اشعار مي بارها تأكيد كرده شاعران
  :    توان به ويژگيهاي افراد پي برد سخن مي )سبك( گويد تنها از راه مي
 

ــن  ــم مـ ــه دانـ ــخن چـ ــه راه سـ ــز بـ  جـ
 

  
ــر؟   ــزرگ و خطي ــا ب ــو ي ــري ت ــه حقي  ك

 
  )198:1368ناصر خسرو، (                                                                                                         

به بسياري از خصوصيات  توان از طريق آن، اند كه مي دانسته شاعران ديگر نيز همانند ناصر خسرو سروده را راهي مي
سبك شعري او  شعر يا خواهد، زيرا از مخاطب مي ؛قف بوده استگويا ظهير فاريابي نيز بدين نكته وا شخصيتي پي برد،

داند بلكه  از اين رو خويشتن را شاعر نمي زيرا ظهير بارها شاعران را نكوهيده و را معيار قضاوت دربارة وي قرار ندهد،
  :    آورد ود را از جرگة دانشمندان و صاحبان علم به شمار مي

 
ــرا  ــه مـــ ــرم كـــ ــعر منگـــ  از ره شـــ

 

  
ــين در د ــت دفــ ــم گنجهاســ  ل از علــ

 
  )151:1381ظهير فاريابي،(                                                                                                         

  نمط و طور
از  ته است؛در ميان شاعران فارسي گوي رواج داش دانيم، كه ما آنها را سبك مي طرز و طريق سخن نمط به معني روش،

اگر واقعيت غير از سخن  ،خواهد و از ممدوح ميهيچ كس در جهان  به نمط او سخن نگفته  ،جمله خاقاني مدعي است
  :زبان شاعر را ببرد و ادعاي خاقاني است،

 
ــويي  ــالم ت ــر ســر ع  خســرو صــاحب خــراج ب

 

  
ــاحبقران   ــاعر ص ــت ش ــو هس ــه دور ت ــده ب  بن

 
 

 سـت گر به جهان زيـن نمـط هـيچ زبـان گفتـه ا     
 

  
ــان      ــده زب ــاد بري ــاه ب ــير ش ــه شمش ــده ب  بن

 
    )333:1374خاقاني،(                                                                                                                

  :ستكند نمط سخنش نوبر است و گذشتگان را چنين نمطي نبوده ا تأكيد مي نظامي نيز در هفت پيكر 
 

 ز آن نمطهـــا كـــه رفـــت پـــيش از مـــا    
  

ــا   ــيش از مــ ــداد بــ ــس نــ ــوبري كــ  نــ
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  )9:1373نظامي،(                                                                                                                   

بلكه چون معاني  ؛نه اينكه ناتوان بوده است،كند در همة عمر قصد شعر گفتن نداشته  شبستري تأكيد مي گلشن راز، در
سپس از شاعري و شعر و اتفاقاً از عطار سخن به ميان  تمايلي بدين كار نداشته، گنجد، در ظرف عروض و قافيه نمي

اي از ديوان عطار بيش نيست و براي اشاره به اين موضوع از دو  كه هر چه از رموز و اسرار سخن گويند شمه آورد مي
  :     كند استفاده ميطور و نمط  اصطلاح

 
 مــــرا از شــــاعري خــــود ســــحر نايــــد 

 

  
ــار نايـــد   كـــه در صـــد قـــرن چـــون عطـ

 
 

 كـــزين طـــور ونمـــط صـــد عـــالم اســـرار 
 

  
 بــــود يــــك شــــمه از ديــــوان عطــــار 

 
 

ــت     ــاق اسـ ــبيل اتفـ ــر سـ ــن بـ ــي ايـ  ولـ
 

  
 نــه چــون ديــو از فرشــته افتــراق اســت     

 
 )1371،162شبستري،(                                                                                                             

يا مانند شبستري  دانند، در اين جا نيز يا شاعران نمط خويش را از ديگران برتر مي ،شود همانطور كه ملاحظه مي     
يا مشخصة خاصي براي   پيشين ويژگي شمارند و مانند اصطلاحات فردي چون عطار را صاحب نمط قرون و اعصار مي

 طور و نمط، به هر روي با توجه به شواهد مذكور، .كنند بيان نمي نمط خويش كه رجحان آن را بر ديگران روشن نمايد،
  .تواند در معني سبك به كار رود مي صورت، چه ناظر بر محتوا باشد و چه ناظر بر

  وار
در نمونة  وار .)428:1386فرشيدورد،( »سازد پيوندد و قيد و صفت مي يپسوند فعال شباهت است كه به اسم و صفت م«

غزل گفتن تنها به سبك رودكي  ،كند عنصري اذعان مي به كار رفته است؛ سبكزير با توجه به زمينة متن به معني 
از نظر عنصري گويا  توانم؛ نمي كنم به سبك رودكي غزل بگويم، چند با باريك خيالي تلاش مي خوشايند است و من هر

 هر از جمله عنصري، ديگران، فرد دارد وه مخصوص و منحصر ب رودكي در سرودن غزل و شعر ملحون سبك شخصي،
  :توانند بدين سبك دست يابند نمي كوشند، چه مي

 
ــود   ــو بـــ ــي وار نيكـــ ــزل رودكـــ  غـــ

 

  
ــت   ــي وار نيســ ــن رودكــ ــاي مــ  غزلهــ

 
 

ــه باريــــك وهــــم  ــه بكوشــــم بــ  اگرچــ
 

  
ــد  ــرده انـ ــدين پـ ــا  ربـ ــرا بـ ــتمـ  ر نيسـ

 
  )327:1363عنصري،(                                                                                                               

  نتيجه
بررسي  شاعراني كه تا اوايل قرن نهم، توان گفت اصطلاح سبك در آثار با توجه به مطالبي كه در اين پژوهش آمد مي 

 واردر يك مورد نيز پسوند  و راه، نمط، طور ،شيوه ،طريق ،طرزهاي  از واژه برد نداشته و براي اشاره به آن،كار شد،
است كه در اشعار بازمانده از صايغ هروي در قرن پنجم ديده  طرزترين اصطلاح  گويا قديمي .است شده استفاده مي

كنند كه در اين ميان نام  ك شاعران برجسته اشارت ميشاعران هنگام كاربرد اصطلاحات مذكور نخست به سب .شود مي
با عنايت به پژوهش  .دهند خورد؛ سپس سبك و شيوة خويش را بر آنان ترجيح مي عنصري بيش از ديگران به چشم مي



  ٥١/  تحليل و بررسي مفاهيم سبك در شعر شاعران پارسي گوي تا اوايل قرن نهم

  
توان گفت نكتة در خور تأمل اينكه در هيچ يك از مباحث مطروحه ويژگي خاصي براي سبك غير از صفاتي  حاضر مي
لكن چون  ؛اند كرده گويا شاعران ميان سبك خود و ديگران تفاوتهايي را احساس مي نادر و نو نيامده است، يب،مانند عج

از ميان اصطلاحات ياد  .اند كرده تمايزات ياد مي اغلب با صفات مذكور از زبان علمي خاصي براي توضيح آن نداشته،
كارگيري چنين اصطلاحاتي گاهي براساس فرم بوده و زماني به  .كاربرد بيشتري داشته است ةشيورسد  شده به نظر مي

در . توان در تقسيم بنديهاي خاقاني و سعدي مشاهده كرد معيار شاعران محتوا و درونماية اثر بوده كه مورد اخير را مي
سي اينكه اساس سبك شنا نخست :شود شاعران ديده مي ختيمجموع چند نكـتة حائز اهميت در دريافتهاي سبك شنا

اينكه آنان مانند شارل بالي  دوم .قدما مانند شيوة اسپيتزر و پيروان وي بيشتر تأثّري و حاصل مؤانست با آثار بوده است
  سومين .اند مانند مسعود سعد و مولوي و پيروان مكتب سبك شناسي توصيفي از جملات متحد المضمون سخن گفته

 .ملاحظه كرد آنان را به گزينش كه از مباحث اساسي سبك شناسي است،توان توجه ويژة  نكته اينكه از مباحث شعرا مي
بلكه درك درستي از آن  ؛اند توان گفت شاعران ما نه تنها با سبك بيگانه نبوده اساس اين پژوهش ميبه هر روي بر

                                          . لكن زبان ارائة آن با كيفيت  مباحث سبك شناسانة امروز متفاوت و محدودتر بوده است ،اند داشته
  ها پي نوشت

  به بعد18:1361نقد ادبي،ين كوب، زرك .ر-1
  :اي با مطلع زير قصيده243ص ديوان قطران تبريزي .ك.ر-2

 
ــن   ــمة روش ــيش چش ــه پ ــاري ب ــردة ت  الا اي پ

 

  
 تركـي زمـاني چـرخ را جوشـن    زماني كوه را  
 

  182ص هاي ادبي معاصر دانشنامة نظريهك .ر-3
و براساس قصايد مسعود )44چهارمقاله،ص( نظامي عروضي او را از شعراي آل ناصرالدين يعني غزنويان دانسته است-4

  سعد وي از شاعران دربار ابراهيم ابن مسعود است
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